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موقعیت جغرافیایی سرزمین بین النهرین
سرزمین بین النهرین به وســعت حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع به زمین های واقع در بین 
دو رود دجله و فرات و ســرزمین های جانبی آنها گفته می شــود. واژه بین النهرین به معنای 
«سرزمین میان دو رود» است و در فارسی به آن «میان رودان» می گویند. بین النهرین از شمال 
به کوه های ارمنســتان، از شرق به رشته کوه های زاگرس، از جنوب به خلیج فارس و صحرای 
عربســتان و از غرب هم به کویر شام محدود می شــود. دو رود دجله و فرات به وجود آورنده 
ســرزمین بین النهرین هســتند و در فاصله «نه چندان دوری از هــم» از کوه های توروس در 
ارمنســتان واقع در قفقاز سرچشمه می گیرند. البته در بین مسیر، رودهای دیگری از جمله از 
رشــته کوه های زاگرس به رودهای دجله و فرات اضافه می شوند. رودهای دجله و فرات در 
سرچشــمه اصلی یعنی کوه های ارمنســتان در نزدیکی هم هستند اما در ادامه مسیر از هم 
فاصله می گیرند تا اینکه در نزدیکی بغداد، فاصله این دو رود کم شده و به حدود ۳۰ کیلومتر 
می رســد. این دو رود بعد از عبور از نزدیکی بغداد، دوباره از هم فاصله می گیرند تا اینکه در 
نزدیکی منطقه «قُرنه» (حدود ۳۸۵ کیلومتری جنوب شــرق بغــداد) به هم می پیوندند و 
«اروندرود»  را تشــکیل می دهند و با تشکیل یک دلتا و چند مشرب به خلیج فارس می ریزند 
(البته در دوران باســتان دو رود دجله و فــرات، جداگانه به خلیج فارس می ریخته اند اما در 
طول تاریخ به دلیل تغییرات اقلیمی و طبیعی و رسوبات و آبرفت ها، مسیر این دو رود جابه جا 

شده و در نزدیکی قرنه به هم متصل شده اند).
رود دجله بعد از اینکه از کوه های ارمنستان سرچشمه می گیرد، حدود هزارو ۸۵۰ کیلومتر 
مسیر را طی می کند تا به قرنه برسد اما مسیری که رود فرات از کوه های ارمنستان طی می  کند 
تا به قرنه برسد، حدود سه هزارو ۶۰۰ کیلومتر است. فرات طولانی ترین رودخانه آسیای غربی 
اســت. رودخانه دجله برای اینکه خودش را به خلیج فارس برســاند، شتاب بیشتری دارد، 
چون در منطقه کوهستانی تری جریان دارد و شیب آن بیشتر است. اما این شتاب در رودخانه 
فرات وجود ندارد چون در منطقه پست تر و کم ارتفاع تر (سوریه و عراق) مسیر را طی می کند. 
دو رودخانه «قره  سو» و «مراد سو» در طول مسیر به فرات می پیوندند. رودخانه «خابور اکبر» 
یا «خابور بزرگ» هم در مرز مشــترک ســوریه و عراق به فرات می پیوندد. رود فرات از مرکز 
سوریه می گذرد و وارد دشت عراق می شود. در عراق هم به دلیل خشک بودن، تبخیر سطحی، 
مصارف آبیاری در مســیر و... از حجم و ســرعت آب فرات کم می شــود. این کاهش سرعت 

باعث می شود که یک سری رسوبات در نواحی دلتایی شکل بگیرد.
فرهنگ خابور هم در کنار رودخانه خابور شــکل می گیرد. ریشه فرهنگ خابور در زاگرس 

مرکزی نیز به اینجا برمی گردد.
کوه های زاگرس که جداکننده فلات ایران از بین النهرین اســت چندین رود از جمله دیاله 

هم از این کوه ها به رودخانه دجله می پیوندد.
عیلام در «پایین دســت ســرزمین بین النهرین» و جنوب غرب ایران قرار گرفته و به همین 
دلیل این دو تمدن از نظر فرهنگی بســیار شــبیه به هم هستند. دو تمدن ایلام و بین النهرین 
بــه دلیل نزدیکی جغرافیایی ای کــه به هم دارند، تأثیر و تأثرات زیــادی «بر هم» و «از هم» 

داشته اند.
در هزاره ســوم و اواخر هزاره چهارم ق.م، ســومر در پاییــن دره بین النهرین و اکد نیز در 
قســمت شــمالی بین النهرین قرار دارد. در هزاره دوم و اول ق.م، ســومر و اکد دولت بابل را 

تشکیل می دهند. آشور هم در این برهه در قسمت شمالی بین النهرین تشکیل می شود.
هــرودت، تاریخ نگار یونانی (زاده حدود ۴۸۴ پیش از میلاد) می گوید: مصر هدیه رود نیل 
است. در رابطه با بین النهرین هم می توان گفت  شکل گیری این تمدن هدیه رودهای دجله و 
فرات اســت. رودخانه های دجله و فرات برخلاف رود نیل، در بستری جریان دارند که چندین 
متر بالاتر از دشــت اســت. رود نیل از نواحی اطراف خودش پایین تر است اما دجله و فرات 
از نواحی اطراف خود بالاترند. در فصل بهار و زمان بارندگی و به هنگام آب شــدن برف های 
کوه های ارمنســتان، جریان آب دجله و فرات شــدت پیدا کرده و حجم آب این دو رود تا ۱۰ 
برابر افزایش پیدا می کند و این باعث می شود که سواحل این رودخانه زیر آب برود و مناطق 
گســترده ای که زیر آب می رفته تا تیر و مرداد هم حتی زیر آب بوده اند. وقتی آب فرونشست 
پیدا می کند، گل و لای و آبرفتی که باقی می ماند،  منطقه حاصلخیزی ایجاد می کرد که بهترین 
مکان برای کشاورزی است. بالطبع در دوره پیش از تاریخ و دوره های تاریخی چنین وضعیتی 

وجود داشته و مردمان آن دوران از این امکان برای کشاورزی استفاده می کردند.
قســمت های شمالی و شــرقی و شمال شــرق بین النهرین بیشتر کوهســتانی است اما 
قســمت های جنوبی و غربی بین النهرین با نواحی خشک و صحرایی همسایه اند. در شمال 

غرب بین النهرین در نزدیکی مدیترانه دره حاصلخیزی به نام اورانتوس وجود دارد.
قسمت جنوبی بین النهرین را که به نام سومری ها می شناسیم، جغرافی دانان به نام سواد 
می شناسند (به دلیل درختان زیادی که در این منطقه قرار دارد از دور سیاه به نظر می رسد و 
برای همین جغرافی دانان به منطقه سومر، سواد هم می گویند). در زمان شکل گیری حکومت 
خلفای عرب، این نواحی به دلیل کشاورزی و کانال های آب رسانی و فراوانی غلاتی که داشته، 

انبار غله امپراتوری اسلامی محسوب می شده است.
وضعیت طبیعــی بین النهرین، هم مانــع ازدیاد جمعیت بوده و هم مانع شــکل گیری 
ارتباطات. وجود سیلاب ها و سرریزشــدن آب رودخانه دجله و فرات مانع افزایش جمعیت 
می شــده و جاده ها هم دستخوش طغیان رودخانه ها می شــده و برای ارتباطات مشکلاتی 
ایجاد می کرده اســت. قسمت پایین دســت رودخانه فرات و دجله در فصل های پرآب برای 

کشتیرانی هم استفاده می شده است.
تمدن بین النهرین حالت مثلثی شــکل دارد. از شــرق به دریاچه ارومیه منتهی می شود، 
در جنوب به دهانه ارون رود و در غرب هم به شــهر حلب محدود می شــود. عراق و سوریه 
بیشــترین سهم را در این ســرزمین دارند و عراق از سوریه سهم بیشــتری دارد. قسمت های 

کوچکی از ایران و ترکیه هم در این مثلث قرار داشته اند.
نام گذاری بین النهرین و تمدن های  قدیم آن

وقتی از تمدن های قدیم بین النهرین یاد می شود، منظور تمدن های باستانی هستند که از 
نیمــه هزاره چهارم ق.م (تقریبا ۳۲۰۰ ق.م) تا نیمه هــزاره اول ق.م (تا حدود ۵۳۹ ق.م) و 
تا قبل از اینکه کل بین النهرین به دســت هخامنشیان تصرف شود، در این منطقه حکمرانی 

می کردند.
 Mesopotamia در ابتدا یونانی ها و در زمان ورود اســکندر مقدونی به این منطقه، آن را
(مِزوپوتومیا) نامیدند. نخســتین کسی که این نام را بر این منطقه گذاشت، پولیبیوس، مورخ 

یونانی بود. اثر مشهور او تواریخ نام دارد که درباره تاریخ روم و کشورهای اطراف است. تولد 
او در حدود ۲۰۵ و درگذشت او در حدود ۱۲۵ ق.م بوده است.

تمدن های بین النهرین شامل سومری، آکدی، بابلی، آشوری، کلدانی (بابلی جدید) است 
که به ترتیب در این منطقه به وجود  آمدند و حکومت تشکیل دادند. بین النهرینی ها حدود سه 
هزار سال در این منطقه تداوم داشتند. تمدن بین النهرین از نظر قدمت تاریخی با تمدن مصر 
برابری می کند. برخی از محققان معتقدند قسمت جنوب بین النهرین یعنی «سومر»، زادگاه 
نخســتین تمدن بشری است. درباره منشأ قوم ســومر و تمدن سومر نظرات مختلفی مطرح 
است. درخصوص نحوه شکل گیری تمدن سومری اتفاق  نظر وجود ندارد. گروهی از مورخان 
معتقدند که تمدن های قدیم سومری و ایلامی که در کنار یکدیگر هستند، منشأ واحد دارند و 
محل اولیه شان منطقه ای در جنوب شرق ایران یعنی کوهستان های بلوچستان بوده است. در 
مقابل اما ساموئل نواه کرامر (متولد ۱۸۹۷ و درگذشت ۱۹۹۰)، یکی از شرق شناسان آمریکایی 
و اســتاد آشورشناسی دانشگاه پنسیلوانیا و صاحب چندین اثر (الواح سومری، تاریخ با سومر 
آغاز می شود ...) درباره آشور و سومر و بین النهرین معتقد است تمدن را مهاجرانی از جنوب 
غربــی ایران به جنوب بین النهرین آوردند. در  واقع معتقد اســت تمدن در بین النهرین وجود 
نداشــته  بلکه در ابتدا در جنوب غربی ایران، تمدن شکل گرفته و سپس از طریق مهاجرانی 
از جنوب غربی ایران، در جنوب بین النهرین تمدن شــکل گرفته است. کرامر می گوید یکی از 
خصوصیات این قوم اســتفاده از ظرف ســفالی رنگی بوده و گفته بر اساس آمیزش دو نژاد 
ایرانیان از مشرق و سامیان از مغرب، نخستین تمدن در بین النهرین به وجود آمده. افراد دیگر 

اما معتقد هستند که تمام ملل آسیای غربی در ایجاد تمدن سومری سهم داشته اند.
برخی از محققان معتقدند که تمدن سومری مجموعه ای است از تمام ملل آسیای غربی. 
آرنولد توئینبی (متولد ۱۸۸۹ و درگذشــت ۱۹۷۵)، یکی دیگر از محققان بریتانیایی است که 
دربــاره تاریخ کتاب ۱۲جلدی دارد و کتابی هم به نام «تاریخ تمدن: تحلیلی از تاریخ جهان از 
آغاز تا عصر حاضر» دارد که در آن اشاره کرده سومریان در حوزه سفلای دجله و فرات برای 
شروع کشت آبرفت، قدیمی ترین گونه های جدید جوامع انسانی یعنی تمدن های منطقه ای 

را برپا کردند.
خط در ۳۲۰۰ ق.م در سومر ابداع شده اما توئینبی می گوید هرچند در سومر تمدن شکل 
گرفته امــا نمی توان مطمئن بود که ســومری ها مخترعان اولیه خط باشــند. او گفته حتی 
نمی توان مطمئن بود که سومری ها اولین پیشگامان کشاورزی در جنگل ها و مناطق باتلاقی 

باشند.
با توجه به کشــفیات سال های اخیر در جیرفت (نزدیک جنوب شرق ایران) و نشانه هایی 
که از خط از آنجا به دســت آمده، به نظر می رسد از بین النهرین قدیمی تر باشد. این کشفیات 
شــاید بتواند نظریاتی را که می گویند تمدن از جنوب شــرق به بین النهرین منتقل شده باشد، 

تأیید کند.
با توجه به شــواهد باستان شناســی که تاکنون داریم، خط میخی برای اولین بار توســط 

ســومری ها ابداع شده. هرچند برخی می گویند خط از جای دیگری به سومر منتقل شده اما 
این فرضیات تا ثابت نشود و مدارک باستان شناسی به دست نیاید،  زیاد نمی توان به آنها استناد 

کرد، مگر آنکه به قطعیت برسد.
شواهد باستان شناسی می گوید سومری ها اولین بار خط میخی را به کار بردند و قوانین آن 
را وضع کردند و علوم و صنایع از اینجا به ســایر ملل منتقل شــد. مانند تقسیم ساعت به ۶۰ 
دقیقه،  تقســیم دقیقه به ۶۰ ثانیه، تقسیم سال به ۱۲ ماه و ۳۶۵ روز و... که از جمله کارهای 
سومری هاست و از کتیبه های آنها به دست آمده. همچنین وزن ها را سومری ها رواج دادند. 

واحد وزن در سومر «مینا» نام داشته که همان «من» است.
لئونارد وولی، باستان شــناس بریتانیایی (متولد ۱۸۸۰ و درگذشت ۱۹۶۰) کارهای مهمی 
در خاورمیانه و بین النهرین انجام داده،  از جمله سرپرستی هیئت باستان شناسی شهر اور که 
مربوط به سومری هاســت. تحول در هنر سومری، قبرستان پادشاهی های فراموش شده، هنر 
خاورمیانه و... از جمله آثار اوست. وولی معتقد است که تمدن مصر به تمام معنا وامدار و 
مدیون تمدن سومر است. او گفته که سومری ها در تمدن، معلم بشر قدیم بوده اند. از جمله 

شواهدی که از سومر به دست آمده: قانون نامه های اورنِمو و حمورابی.
کاوش های باستان شناسی بین النهرین

قسمت جنوبی بین النهرین، جلگه ای و قسمت شمالی بین النهرین کوهستانی است. برای 
ســاخت معابد در جنوب بین النهرین از آجرهای پخته و ملات قیر اســتفاده شــده، سنگ در 
بین النهرین به ویژه در قسمت های جنوبی آن کمیاب است و به همین دلیل خانه ها و بناهایی 
که در جنوب بین النهرین ســاخته شــده، اغلب با گل و خشــت خام بوده. به همین دلیل در 
قرون متمادی، خشــت ها و دیوارهای گلی که در ساخت وســاز اســتفاده شده اند در معرض 
فرســایش قرار گرفته اند یا از بین رفته اند. اکنون بقایای شهرهای بزرگ که بعضا مردم در آنها 
قرن ها سکونت داشتند، به تلی از خاک تبدیل شده است. این تل ها که تپه های باستان شناسیِ 
حال حاضر را تشــکیل می دهند، بقایای عمارت ها، کاخ ها و شهرهایی است که ویران شده و 
دوره به دوره روی آثار آن بناهای جدید شــکل گرفته. در واقــع آنچه به عنوان خاکروبه ها و 
لایه های باســتانی دوره های قبل باقی مانده، به عنوان پی ساخت وسازهای دوره های بعدی 
مورد اســتفاده قرار گرفته اند. به همین دلیل در کاوش های باستان شناسی، درهم ریختگی در 

این لایه ها دیده می شود.
باستان شناسان با ایجاد برش  عمیق درون  لایه ها از سطح زمین به سطح های پایین می روند 
و سطوح همگن را از لحاظ «سنخیت مواد، اشیا، رنگ و نقش سفال» از یکدیگر متمایز می کنند. 
وقتی باستان شناسان در کاوش های باستان شناسی، تپه باستانی را لایه نگاری کرده و گاه نگاری 
آن را انجام می دهند و می خواهند مشخص کنند که از قدیمی ترین ایام تا جدیدترین زمان چه 
دوره های فرهنگی ای در آنجا حضور داشــته اند، لایه ها را بر اساس «سنخیت مواد، اشیا، رنگ 
و نقش ســفال از یکدیگر» بررسی کرده و با این کار سعی می کنند تاریخ حیات مردمانی را که 
در منطقه زندگی می کرده اند، تخمین زده و گاه نگاری کنند. این تخمین ها، تخمین های نسبی 

است. این نوع تخمین ها و گاه نگاری ها به صورت نسبی و تطبیقی است. برای گاه نگاری مطلق 
باید آزمایش کربن ۱۴ انجام شود و قدمت اشیا را با این روش به دست  آورند. هرچند این روش 

هم معمولا خطا دارد اما درصد خطای این روش خیلی کمتر است.
تا سده های اخیر اطلاعات موجود در مورد دوره های اولیه و نخستین فرهنگ ها و تمدن ها 
در بین النهریــن به روایات، کتب مقدس و قصص قدیمی محدود بود. باستان شناســان که در 
قدیم در منطقه بین النهرین کاوش می کردند بر اســاس متون کتــب مقدس (تورات، انجیل، 
قرآن) نام ها را پیدا کرده و ســپس دنبال مناطق می گشــتند و آنهــا را پیدا کرده و کاوش های 
باستان شناسی در آنها صورت می گرفت. در واقع کاوش های اولیه بر اساس بررسی کردن نام ها 

در متون مقدس بوده است.
در حــال حاضــر و در ســده های اخیر ابتــدا بررســی میدانی صورت می گیرد و ســپس 

شاخص ترین محوطه ها را که دارای تنوع دوره هاست برای کاوش علمی انتخاب می  کنند.
اولین  کاوشگران  بین النهرین

نخستین بار در قرن ۱۷ میلادی بود که غربی ها به تمدن باستانی مشرق زمین و بین النهرین 
علاقه مند شــدند. هنگامی که پیترو دلاواله در پی سفر به منطقه بین النهرین، شرح جذابی از 
آن ارائه کرد، اروپاییان و غربیان جذب بین النهرین شدند. او تصاویر خشت های بابل و اور را در 
معرض نمایش مردم گذاشــت. آن زمان هنوز خط میخی ناشناخته بود. به دنبال نمایش این 
تصاویر، محافل علمی و فرهنگی غرب و دربارها متوجه اهمیت جست وجو در مشرق زمین و 
بین النهرین شــدند و باعث شد که به سوی بین النهرین بیایند. سفرها و بازدیدهایی که در قرن 
۱۷ میلادی انجام شد، به بازدید آثار و بناها یا بقایای روی سطح خاک محدود می شد. کسی در 
آن زمان به فکر کاوش و حفر تپه های باستانی نبود. تا اینکه در اواسط قرن ۱۹ میلادی در سال 
۱۸۴۳ میلادی برای نخستین بار یک دیپلمات به نام پل امیل بوتا (کنسول ایتالیایی تبارِ فرانسه 
در موصل-تولد ۱۸۰۲ و درگذشت ۱۸۷۰م.) نخستین کاوش های باستان شناسی بین النهرین را 
در خُرســاباد، پایتخت آشور جدید و پایتخت سارگن دوم (پادشاه آشوری) انجام داد. او سپس 
شهر آشور را در شمال بین النهرین کشف کرد. با این کار دوران جدیدی در منطقه آغاز می شود. 
در ســال ۱۸۴۵ میلادی یک جهانگرد و دیپلمات انگلیسی به نام سر هنری لایارد (تولد ۱۸۱۷ 
و درگذشــت ۱۸۹۴م) با تقلید از پل امیل بوتا، در نمــرود و نینوا به کاوش و حفاری پرداخت. 
بــه موازات حفاری هایی که ایــن دو فرد در بین النهرین انجام دادنــد، از آغاز قرن ۱۹ میلادی 
تحقیقات زبان شناســی و خط شناسی روی کتیبه های ســه زبانه تخت جمشید برای تشخیص 
حروف الفبا و کشف رمز خطوط هم آغاز شده بود. در نتیجه تحقیقات روی کتیبه های سه زبانه 
تخت جمشید، تا نیمه قرن ۱۹میلادی ابتدا فارسی باستان (خط میخی هخامنشی) کشف رمز 
و خوانده شــد و سپس میخی ایلامی. زبان سوم کتیبه های تخت جمشید نیز در نیمه قرن ۱۹ 
میلادی رمزگشــایی و خوانده شــد و مشخص شد که ســومین خط میخی از ریشه زبان های 
سامی است و امروز به نام اکدی آن را می شناسیم. این تحقیقات راه را برای شناخت دوره های 

باستانی بین النهرین هموار کرد.

رمزگشایی کتیبه های هخامنشی  و نقش آن  در  آشورشناسی
فردی که نخستین بار توانست خط میخی فارسی باستان و ایلامی کتیبه های تخت جمشید 
را رمزگشــایی کرده و بخواند، پژوهشــگر آلمانی به نام «گئورگ فریدریش گروتِفِند» (متولد 
۱۷۷۵ و درگذشــت ۱۸۵۳ میــلادی) بــود. بعــد از او، در فاصله ســال های ۱۸۳۵ تا ۱۸۴۴ 
میلادی یعنی تقریبا در همان زمانی که «لایارد» و «بوتا» کارهای حفاری بین النهرین را انجام 
می دادند، «ســر هنری راولینسون» که افسر ارتش کمپانی هند شرقی بریتانیا، سیاست مدار و 
خاورشناس بود، توانست نوشــته های سه زبانه داریوش (فارسی باستان ، بابلی و ایلامی) در 
ارتفاعات بیستون را رمزگشــایی و ترجمه کند. ترجمه این کتیبه،  «گُل سرسبد آشورشناسی» 
نامیده می شود، چون زمینه آشورشناسی را فراهم می کند. خواندن کتیبه داریوش باعث شد 
تا متن کتیبه های میخی بابلی و میخی آشوری بین النهرین هم رمزگشایی شود. در همین دوره 
یک خاورشناس ایرلندی به نام ادوارد هینکس (متولد ۱۷۶۷ و درگذشت ۱۸۵۷م.) در کشف 
و شناســایی حروف عِله خطوط میخی (حروف صدادار) به راولینســون کمک کرد و متوجه 
شد که خط میخی به کاررفته در زبان های سامی خاور نزدیک، از قومی کهن تر گرفته شده که 
زبان آنها غیرسامی بوده، که در واقع این همان قوم سومر است. سومری ها در هزاره چهارم 
و هزاره ســوم ق.م حضور داشــته اند. حروف عله کتیبه میخی که مربوط به بابلی ها بود، از 

کتیبه های سومری برگرفته شده بود.
دوره های زبان فارســی: فارسی باســتان (میخی هخامنشی) – فارســی میانه (پهلوی 

اشکانی – پهلوی ساسانی)- فارسی دری (از اوایل اسلام به بعد، فارسی نو).
پیشینه کاوش های  باستان شناسی  در  بین النهرین

پل امیل بوتا و ســر هنری لایارد در حفاری های بین النهرین، علاوه بر کشــف تعداد زیادی 
مجســمه ســنگی به اندازه طبیعی، قطعاتی از نقش برجســته ها در اندازه های مختلف و 
اشــیای ارزنده دیگر از کاخ ها، معابد و تپه های باســتانی کشف کردند و با خود به اروپا بردند 
و موزه هــای اروپایی (به ویژه لوور فرانســه و موزه بریتانیا) را غنی کردنــد. در آن زمان علم 
باستان شناسی و کاوش در عراق و ایران و سوریه وجود نداشت و دنبال چنین اقداماتی نبودند.
یکی از مهم ترین گنجینه هایی که در این سال ها به دست آمد کتابخانه آشوربانیپال بود که 
به موزه های لوور و بریتانیا منتقل شد. آشوربانیپال در ۶۲۷ تا ۶۶۹ ق.م آخرین پادشاه با قدرت 
آشور (دوره آشور جدید) بود. او همان کسی است که به ایلام حمله کرد و مناطق آن از  جمله 
چغازنبیل را به آتش کشید. کتابخانه آشوربانیپال از نینوا توسط سر هنری لایارد به دست آمد. 
این کتابخانه دارای نوشته های ادبی، علمی، مذهبی به خط و زبان میخی بابلی آشوری است. 
(نکته: خط میخی بابلی آشوری با خط میخی اکدی تفاوت داشته). از این کتابخانه همچنین 
گل نبشه هایی که بعدا سومری نامید شده، به دست آمد. زبان و خط سومری ۱۵۰۰ سال قبل 
از رایج شــدن خط و زبان اکدی منســوخ شده؛ یعنی ابتدا زبان و خط سومری رایج بوده،  بعد 

منسوخ شده، سپس خط میخی اکدی و بابلی و آشوری.
سومری ها

اولین بار فردی به نام «ژول اوپرت» (متولد ۱۸۲۵ و درگذشت ۱۹۰۵) خاورشناس آلمانی-
فرانسوی نام سومر را به این قوم داد و اولین کتابش را در ۱۸۸۱ میلادی با عنوان «مطالعات 

سومری» به زبان فرانسه چاپ کرد.
نام «ســر هنری راولینســون، ادوارد هینکس و ژول اوپرت» به عنوان قدیســین ســه گانه 

مطالعات خط میخی مطرح است.
در ادامه کشــفیات در ســال ۱۸۵۴ میلادی دو باستان شــناس انگلیسی، محل سه شهر 
ســومری «اور، اریدو و اوروک» را پیدا کردند. در ســال ۱۸۷۷ میلادی زمانی که «ارنســت دو 
سارزاک» کنسول فرانسه در بصره سرپرستی کاوش های باستان شناسی در محل باستانی تلو 
(گیرسو) را بر عهده داشت برای اولین بار آثار باستانی متعلق به دوره سومر به دست آمد، از  
جمله مجســمه سنگی «گودآ» (فرمانروای گیرسو در ۲۱۴۳ تا ۲۱۲۴ ق.م) با کتیبه ای به خط 

میخی و همچنین دو «مهر استوانه ای» با خط نوشته سومری.
تندیس گودآ و این مهرها قدیمی ترین اسنادی هستند که تا آن زمان از خط و زبان سومری 
به دست آمدند و به این ترتیب تمدن سومری کشف شد. در واقع آنچه تحت عنوان سومر نام 

گرفته، از اواسط قرن ۱۹ میلادی بوده است.
در اواخــر قرن نوزدهم میلادی آثار بیشــتری از تمدن ســومری به دســت آمد؛ از جمله 
فرانســوی ها خرابه های شهر ســومری «لاگاش» را پیدا کردند که الواح بسیاری درخصوص 
حکومت و تاریخ ســومری داشت. همچنین در سال ۱۸۸۹ میلادی غنی ترین کتابخانه اسناد 
خط و زبان ســومری توسط باستان شناسان آمریکایی در شهر نیپور به دست آمد. تا این زمان 
زبان ســومری به نحو گســترده ای قابل فهم شــده بود. در پی چند دهه، تمدن سومر که تا 
آن زمان ناشــناخته مانده بود، شناســایی و به جهان معرفی شــد. دنیا در آن زمان از اینکه 
بین النهرین هم توانســته بود به اندازه مصر و یونان گنیجه هایی داشــته باشد، دچار شگفتی 

شده بود.
افرادی مثل بوتا، لایارد، اسمیت و... حفاری هایی که در منطقه بین النهرین انجام می دادند، 
کارهای باستان شناســی علمی نبود و ثبت و ضبط نمی کردند و گزارشی هم منتشر نمی شد 

و در واقع آماتور و دنبال عتیقه جات بودند. هدف اصلی شان کشف مجسمه، نقش برجسته، 
کتیبه ها و اشــیای هنری و آثار شاخص بود تا به موزه های کشورهای شان ارسال کنند و وقتی 
برای پرداختن به خشت ها، آثار معماری،  ظروف سفالی و طراحی نمی گذاشتند. حتی بسیاری 

از آثار مانند خشت، سفال و کتیبه ها را از بین بردند.
این رفتار با آثار تمدن های باســتانی ادامه داشــت، تا زمانی کــه آلمانی ها در اوایل قرن 
۲۰ میــلادی وارد ســرزمین های بین النهرین شــدند کــه نویدبخش نوع جدیــد کاوش های 

باستان شناسی بود و باعث تحول در این کاوش ها شد.
در اوایل قرن بیســتم دو باستان شــناس آلمانی به نام «روبرت کولدوِی» (متولد ۱۸۵۵ و 
درگذشــت ۱۹۲۵ میلادی) بین ســال های ۱۸۹۹ تا ۱۹۱۷ میلادی در بابل پایتخت دولت بابل 
و «والتره آندره» (متولد ۱۸۷۵ و درگذشــت ۱۹۵۶م.) در شــهر «آشور» بین سال های ۱۹۰۳ 
تا ۱۹۱۴ میلادی کاوش های باستان شناســی انجام دادند. شــیوه کار آنها با تکنیک و مؤثر بود 
و بــه زودی در بقیه جاها مورد پذیرش قرار گرفت. در فاصله ۲۰ ســال بین دو جنگ جهانی 
شاید درخشان ترین و پر ثمرترین ادوار تاریخ باستان شناسی بین النهرین است. در این دوره «سر 

لئونارد وولی» حفاری شهر باستانی «اور» را بر عهده گرفت.
در تورات، اور به عنوان زادگاه ابراهیم نبی نام برده شــده اســت؛ وولی موفق به کشــف 
قبرســتان پادشاهان سلسله اول سومریان مربوط به۲۴۵۰ ســال قبل از میلاد شد. همچنین 
هیئتی از دانشگاه شرق شناسی شیکاگو، با همکاری باستان  شناسی به نام «هنری فرانکفورت» 

(متولد ۱۸۹۷ و درگذشت ۱۹۵۴م.) در منطقه دیاله، تل اَسمَر و خرساباد کاوش کردند.
هنری فرانکفورت از ســال ۱۹۴۹ میلادی به بعد از طرف دانشگاه لندن ریاست گروه های 
باستان شناســی در عراق و مصــر را بر عهده می گیرد و کتاب معتبر «هنر و معماری شــرق 
باســتان» را براســاس این کاوش ها تدوین می کند و به چاپ می رساند. از  جمله دیگر آثار او: 

مذهب مصر باستان، تولد تمدن در خاور نزدیک، سلطنت ها و خدایان.
برخی از آثاری که هنری فرانکفورت از کاوش ها در دیاله انجام می دهد مربوط به سلسه 
اول تا سوم بین النهرین است. هیئت دیگری نیز در منطقه نوزی (نزدیک کرکوک و گاورا) کار 

کاوش انجام داده است.
باستان شناس دیگری به نام «آندره پارو» هم در منطقه «ماری» کاوش کرده است. ماری 
در ســواحل مدیترانه و کنار رودخانه فرات در ســوریه قرار گرفته، جایی که سلسله «ماری» 
در بین النهرین در آن شــکل می گیرد و کاخ هایی از آن به دســت آمــده. از نظر زمانی هم با 
آشــور قدیم هم زمان اســت. زیمری لیم از حدود ۱۷۸۱ ق.م تا ۱۷۵۷ ق.م پادشاه ماری بود. 
در کاوش های آندره پارو، مدارک زیادی از سلسه اول بین النهرین در منطقه ماری و همچنین 
کا خ هایی مربوط به قرن ۱۸ ق.م. به دســت آمــد. همین طور مدارکی مربوط به «حمورابی» 

پادشاه بابل قدیم در منطقه ماری به دست آمد.
هاینریش شلیمان، باستان شناس دیگری بود که شهر اوروک را کاوش کرد. شهری که قبلا 
در سال ۱۹۱۳م. توسط جردن کاوش شده بود. انگلیسی ها و آمریکایی ها نیز با هم به کاوش 

در کیش و جمدت نصر پرداختند.
پس از جنگ جهانی دوم (جنگ جهانی دوم، دومین جنگ جهانی بین ســال های ۱۹۳۹ 
تا ۱۹۴۵ میلادی بود)، تحقیقات و کاوش های باستان شناســی توســعه پیدا کرد. از جمله در 
بُغازکــوی، ماری، اوگاریت، نینوا، اوروک، شــوش. همچنین نقاط پیــش از تاریخ مثل جارمو، 

حَسونه، مَتاره و آرپاچیه بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین بار کاوش شدند.
باستان  شناســان محلــی عراقــی و ســوری بــرای اولیــن بــار در زمان جنــگ جهانی 
دوم بــه تحقیقــات پرداختنــد، از  جملــه در منطقه عُقیر (ســال ۱۹۴۱-۱۹۴۰م)، حســونه

 (سال ۱۹۴۴-۱۹۴۳م)، عَقرکوف (۱۹۴۵-۱۹۴۳م).
در این زمان آلمانی ها هم کاوش هایی را انجام دادند؛ مانند «لنتســن» در شــهر اوروک. 
از ســوی آمریکایی هــا هم فردی به نام «هینــس» و «مَک گان» در نیپــور (پایتخت مذهبی 
ســومری ها) کاوش کردند. از سوی فرانسوی ها هم آندره پارو در ماری کاوش کرد و کتابی با 
عنوان «سومر و اکد» چاپ کرده است. فرد دیگری با نام «مالووان» از موزه بریتانیا در نمرود، 
پایتخت آشــوری ها کاوش کرد و کتابی هم با عنوان «بین النهرین و ایران  باستان» چاپ کرده. 
همچنین باستان شناس دیگری به نام ستون لوید با کمک دو باستان شناس محلی به نام طاها 
باقر و فؤاد صفر ســه محل بکر عراق را به نام اریدو (یکی از قدیمی ترین شــهرهای مقدس 

بین النهرین)، حَرمَل (تپه ای سرشار از کتیبه) و هاترا (شهر اشکانی) کاوش کردند.
از ســال ۱۹۵۸ میلادی به بعد در حالی که آلمانی هــا و آمریکایی ها به حفاری در اورک و 
نیپور ادامه می دادند، عراقی ها در تل السَــوان کاوش انحــام دادند و آثاری پیش از تاریخ در 
اینجا کشــف کردند. انگلیسی ها در تل ارِیمه،  ام دَباغیه، چغامَمی و ابوسَلپوخ کاوش کردند. 
فرانسوی ها در لارسا، بلژیکی  ها در الَدور، آلمانی ها در ایسین، ایتالیایی ها در سلوکیه،  روس ها 
در یاریم تپه (قسمت شمالی ایران)، لهستانی ها در نمرود و ژاپنی ها در تل ثلاثات کاوش هایی 
انجام دادند. کوشــش باستان شناسان محلی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی درخور توجه 
بود. و این چنین بود که با شــناخت بین النهرین و کاوش های باستان شناسی، تمدن های بابل، 

آشور، آکد و سومریان آشکار شد.

ایسنا: سردیس ملکه «نفرتیتی»، یکی از مشهورترین اشیای به جای مانده از مصر باستان است. رازهای زیادی درباره 
این ملکه همچنان وجود دارد که کشف آنها گره بخشی از معماهای مصر باستان را باز خواهد کرد.

ملکه «نفرتیتی» به همراه همسرش فرعون «آخناتون»، از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۳ پیش از میلاد بر مصر حکومت 
کردند.

«نفرتیتی» با اینکه فرعون نبود به دلیل نقش تأثیرگذارش به عنوان همســر و ملکه در طول تاریخ از یاد نرفت. 
تاریخ دانان بر اساس شواهد به جای مانده دریافتند «نفرتیتی» طرفدار اصلی اقدامات مذهبی و فرهنگی «آخناتون» 
بود. در این مقطع از تاریخ، فرعون «آخناتون» مذهب کشور را از چندخداپرستی به کشور پرستنده «آتون» به معنای 
قــرص آفتاب تغییر داد و «عمارنه» را به عنوان پایتخت انتخاب کرد. البته تغییراتی که «آخناتون» ایجاد کرد، عمر 
چندانی نداشــت و پس از درگذشت «آخناتون» فرهنگ ســنتی مصر بار دیگر احیا شد و جانشینانش تلاش کردند 
نام «آخناتون» و میراثش را از بین ببرند. پایتختی که او بنا کرد متروکه شــد و آثار هنری ای که او، نامش و اعضای 
خانواده اش، از جمله «نفرتیتی» را به تصویر می کشــیدند نیز تغییر داده شدند. میراث این دو مدت ها از یادها رفته 

بود تا اینکه کشف سردیسی در اوایل قرن بیستم نفرتیتی را در سطح جهان مشهور کرد.

ســردیس «نفرتیتی» به این دلیل به او نسبت داده شــده که تاج سلطنتی که برای مجسمه ساخته شده مشابه 
تاجی است که «نفرتیتی» در سایر تصویرگری های به جای مانده بر سر دارد.

گمان می رود «تحوتموس» در ســال ۱۳۴۵ پیش از میلاد این ســردیس را خلق کرده باشــد. پس از اینکه این 
ســردیس در ششم دسامبر ســال ۱۹۱۲ میلادی توســط «لودویگ برشارت»، باستان شــناس آلمانی در ویرانه های 

«عمارنه» کشف شد، «نفرتیتی» به عنوان نمادی از زیبایی ایدئال زنانه شناخته شد.
«برشــارت» این سردیس را حین کاوش در کارگاه باســتانی یکی از مجسمه سازان دربار کشف کرد. این شاهکار 

به طور حیرت انگیزی با وجود گذشت سه  هزار سال همچنان سالم باقی مانده است.
با اینکه شواهد کمی از «نفرتیتی» باقی مانده است اما اطلاعات کافی برای شناخت نقش و شخصیت این ملکه 

وجود دارد. در ادامه با چند نکته قابل توجه درباره «نفرتیتی» آشنا می شوید:
نفرتیتی یک  ملکه نوجوان  بود

نفرتیتی در ۱۶ســالگی با آمن هوتپ چهارم ازدواج کرد. این فرعون پنج سال پس از حکمرانی تغییرات مذهبی 
را آغاز کرد و خود را «آخناتون» نامید.

آخناتون و نفرتیتی یک شــهر جدید بنا کردند. این دو با به وجود آوردن مذهب تک خدایی، برای پرستش «آتون»، 
پایتخت جدیدی به نام «عمارنه» بنا کردند و بیش از پیش خود را از ســنت های کهن فرمانروایی بر مصر باســتان 

دور کردند.
نفرتیتی لقب های متعددی داشت

این ملکه همچون بسیاری از افراد سلطنتی مصر باستان در دوران قدرتش لقب های زیادی داشت که از جمله 
آنها به «شــاهزاده موروثی»، «بانوی زیبایی»، «بانوی دو ســرزمین»، «همسر پادشــاه بزرگ»، «بانوی تمام زنان» و 

«بانوی مصر علیا و سفلی» می توان اشاره کرد.
با توجه به اینکه اســناد زیادی از نفرتیتی باقی نمانده اســت، تاریخ تولد و درگذشت او مشخص نیست. نفرتیتی 
در شــهر «تبای» متولد شــد. نام او «زن زیبا آمده است» معنی می شــود. پس از ایجاد تغییرات مذهبی در مصر، او 
«Neferneferuaten» را نیز به نامش اضافه کرد. هردوی این نام ها در کنار همدیگر «زیبایی جمال آتون اســت، زن 
زیبا آمده است» معنی می شدند. نفرتیتی و همسرش در غنی ترین دوران تاریخ مصر باستان حکومت کردند. در طول 
حکمرانی «آخناتون»، پایتخت مصر با رشد چشمگیر هنری مواجه شد. برای مثال «سبک عمارنه» که در آن دوره به 

وجود آمد، اشکال و شخصیت ها با اندازه های مبالغه آمیز و دست ها و پاهای کشیده تر به تصویر کشیده می شدند.
نفرتیتی  همسر  قدرتمندی  بود

نفرتیتی از همان ابتدای حکمرانی، فرمانروا و همسر سلطنتی محبوب «آخناتون» بود. بر اساس اسناد تاریخی، 
نفرتیتی و آخناتون شــش دختر داشتند. با اینکه این دو هیچ پسری نداشتند اما آثار به جای مانده از «عمارنه» نشان 
می دهد این دو ارتباط خوب و قوی با یکدیگر داشــتند. در تصویرگری هــای به جای مانده، نفرتیتی در فعالیت های 

مختلفی از ارابه رانی تا شرکت در مراسم های تشریفاتی به همراه آخناتون به تصویر کشیده شده است.
نفرتیتی در قامت یک ملکه به دلیل زیبایی و شکوهش مورد تحسین قرار می گرفت اما به دلیل فعالیت در حوزه 

تغییرات مذهبی مورد نفرت قرار داشت.
نفرتیتی احتمالا مدتی  فرعون  بوده  است

مســائل مربوط به مرگ نفرتیتی به صورت معما باقی مانده اند؛ چراکه نام او در اســناد تاریخی پاک شده است. 
براســاس فرضیه هایی نفرتیتی با عنوان دیگری پس از مرگ همســرش مدتی را به عنوان فرعون حکمرانی کرده 

است.

دختران نفرتیتی ملکه های مصر شدند
همان طور که پیش تر اشاره شد، نفرتیتی و آخناتون شش دختر داشتند، با اینکه اسناد تاریخی از سرگذشت تمام 
دختران او در دســت نیســت اما مورخان دریافته اند دو نفر از دختران نفرتیتی بــه عنوان ملکه های مصر فعالیت 
کرده اند. «آخناتون» و «نفرتیتی» به مدت ۱۷ سال حکمرانی کردند و حکومت آخناتون با درگذشت او در ۴۰سالگی 
به پایان رسید.  با مرگ این فرعون، سنت ها و چندخداپرستی بار دیگر به مصر باستان بازگشت و «تبای» نیز پایتخت 

شد.
مصرشناســان هنوز درباره سرنوشــت نفرتیتی پس از مرگ آخناتون به توافق نرســیده اند. همگی معتقدند او 
پس از آخناتون زنده ماند، اما نقش او در این مقطع چالش برانگیز تاریخ مصر باســتان نامشــخص است. برخی از 
کارشناسان تاریخ معتقدند پس از اینکه مقام نفرتیتی از همسر سلطنتی اعظم به جایگاه فرمانروا همراه «آخناتون» 
ارتقا پیدا کرد و نام «Neferneferuaten» نیز به او اضافه شد، نفرتیتی پس از مرگ آخناتون با عنوان «اِسمِنخ کارع» 

تاج و تخت را در اختیار گرفت و بر مصر حکومت کرد.
باستان شناسان سال هاست تلاش می کنند مقبره نفرتیتی را کشف کنند.

رازهای گفته و ناگفته بانوی اول مصر

شــرق: هرودت، تاریخ نگار یونانی می گوید «مصر هدیه 
رود نیل اســت». ما نیز بــه جرئت می توانیــم درباره 
بین النهریــن بگوییم که شــکل گیری ایــن تمدن هدیه 
رودهای دجله و فرات اســت. وقتی از تمدن های قدیم 
بین النهرین یاد می شــود، منظور تمدن های باســتانی 
هستند که از نیمه هزاره چهارم ق.م (تقریبا ۳۲۰۰ ق.م) 
تا نیمه هزاره اول ق.م (تا حدود ۵۳۹ ق.م) و تا قبل از 
اینکه کل بین النهرین به دست هخامنشیان تصرف شود، 

در این منطقه حکمرانی می کردند.

تمدن بین النهرین
 هدیه دجله و فرات

ساسانیان و نقش آنها در تمدن بشری
مدیر میراث جهانی منظر باستان شناسی ساسانی فیروزآباد و سروستان فارس

ساســانیان یکــی از دو امپراتوری مهم ایران باســتان هســتند که بخــش مهمی از 
تاریــخ جنوب باختری آســیا را در طول هزاره یکم میلادی پدید آوردند. این پادشــاهی 
به مدت چهار ســده بر بخش های گوناگون آسیا چیرگی داشت و هماوردی جدی برای 
امپراتوری روم به حساب می آمد. هر دو دودمان ساسانی و روم وارث امپراتورهای بزرگ 
پیش از خود بودند: هخامنشــیان و ســلوکیان. بنابراین، این وارثان به ویژه ساسانیان در 
چارچوب سنت های تاریخی یک هزاره پیش از خود، سرنوشت کهن ترین مناطق تاریخی 
ســرزمین های میان اقیانوس هند تا مرزها و کناره های دریای مدیترانه را تعیین کرده اند 

.(Daryaee 2010: 236-255 Yarshater ;1971:517-520)
پادشــاهی ساسانی در پی تجربه دولت های بزرگی مانند هخامنشیان و اشکانیان در 
منطقه خاورمیانه پیدایش یافت. این پادشــاهی شــهرهای پایتختــی خود را در منطقه 
ایران و میان رودان گســتراند و سنت های سیاســی، اقتصادی و مذهبی چندهزاره تاریخ 
این ســرزمین ها را مبنا و پایه اندیشــه خودش قرار داد اما زایش نوآوری های فرهنگی، 

سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی ساسانیان در این بستر سنتی بسیار اهمیت دارد 
.(Christensen 1944)

۳۲ پادشــاه از سال ۲۲۴ (پیروزی اردشــیر بابکان بر واپسین پادشاه اشکانی) تا سال 
۶۵۱ میلادی (ســال کشته شدن یزگرد سوم، واپسین پادشاه ساسانی) به مدت ۴۲۷ سال 
در چارچوب امپراتوری ساســانی به استناد مطالعات سکه شناســی و متون تاریخی بر 
۲۷ اســتان نام برده  شده در کتیبه نقرشده در بنای کعبه زردتشت در نقش رستم فارس 
حاکمیــت داشــتند (Sprengling 1937: 126-244; 1953:2-114). میراث این حکومت 
بزرگ نوآوری در فنون معماری مانند برپایی بناهایی باشــکوه در ســنت کاخ ســازی با 
استفاده از مصالح بوم آورد لاشه سنگ، ملات گچ و خشت و زایش فنون معماری به ویژه 
فــن ایجاد تاق، قوس و اختراع گنبد خاوری برای نخســتین بار در بناهای ســاختمانی، 
ایجاد شهرهایی بزرگ با طرح دایره برای نخستین بار، توسعه شبکه های پیشرفته آبیاری 
در کشــاورزی، ایجــاد صحنه های نمایش قــدرت یا تاج گذاری بــا آفرینش ۳۸ صحنه 
نقش برجســته، و ساماندهی نظام های مذهبی با تکیه بر آیین نکوداشت آتش به عنوان 

منشأ نور و حقیقت بود.
بنیان گذار دودمان ساسانی، اردشیر بابکان (۲۲۴-۲۴۳ م)، در پی تحولات سیاسی 
اواخــر دوره اشــکانی و پراکندگی حاکمیتی و دینــی از فیروزآباد فارس برخاســت
 (Bivar 1989: 883). خانــدان وی، از خانــواده بازرنگیــان فــارس یعنــی متولیان 
امور مذهبی این منطقه بودند و مشــروعیت لازم برای دســتیابی به قدرت سیاســی 
را داشــتند (Frye 1983: 118-119). اردشــیر یکــم بنیان گــذار حکومت ساســانی، 
منطقــه فــارس یعنی مرکــز نوزایی ســرزمین ایــران را یکپارچــه و بــا چیرگی بر 
مناطــق داخلی ایران در ســال ۲۳۰ میلادی به عنوان شــاه ایران ســکه ضرب کرد
 (Wiesehöfer 1986:371-376). وی شــهر فیروزآبــاد را بــا کاربری نظامی پی ریزی 
کرد و نخســتین بناهای خود را در این دشت ساخت. ساختار سیاسی پادشاهی خود 
را بــر منطقه فارس، فــلات ایران و میــان رودان در چارچوب دیوان ســالاری دولتی 
تشــکیل داد و نوآوری مهم وی اســتقرار یک مذهب رسمی دولتی بود. در پی همین 
اصلاحات، با افزودن دیوان سالاران دولتی به طبقات اجتماعی مانند مغان، جنگاوران 

و کارگران در کتاب مقدس اوستا، یعنی کتاب مذهبی آیین زرتشتی، ساختار حکومتی 
پادشاهی ساسانی را با هدف جلوگیری از فروپاشی و تجزیه سرزمین ایران به کانونی 
Frye 1979: 335-) ملی گرایانــه برای وحدت و حفظ هویت ملی ایرانیــان تغییر داد
341). پویایی هنری بنیان گذار پادشاهی ساسانی کمتر از اصلاحات سیاسی و مذهبی 
او نبود بلکه شــاهکارهای هنر معماری بومی ایران برای نخســتین بار با استفاده از 
مصالح بوم آورد با نوآوری در ســبک هنر محلی با ســاخت دو بنای کاخ  قلعه دختر، 
کاخ آتشــکده، ایجاد شهر شکوه اردشیر با پلان دایره بنیان گذاشته شد. نبوغی که در 
مقیاس بناهای بزرگ فیروزآباد برای نخستین بار در خاورمیانه تجربه شد، در سرتاسر 
ایــن دوره پیوســتگی یافت و در هنر دوره اســلامی به ویژه بنای گنبد مســاجد ایران 
چشمگیر شد (Frye 1983: 116-180). اصلاحات اساسی اردشیر در ضرب هشت نوع 
سکه با تاج ویژه خود سنتی برای سایر پادشاهان این دودمان بزرگ شد به گونه ای که 
امروزه تاریخ گذاری دوره ساسانی برای تاریخ نگاران در بررسی چهره و تاج هر پادشاه 

ساسانی با سایر آثار هنری این دوره به آسانی ممکن شده است.

آثار ساســانی فیروزآباد، مجموعه متشــکل از ســاختار شــهری دایره وار با برج ها و 
باروهای دفاعی محاط درون خندقی است که به شهر گور یا شهر شکوه اردشیر معروف 
است. دو بنای بزرگ قلعه دختر و کاخ هر دو از بناهای باشکوهی هستند که کارکرد آنها 
به عنوان واحدهایی سیاسی، اداری مطرح است. در مسیر تنگاب فیروزآباد نیز دو صحنه 
نقش برجسته کنده کاری شده است که بازتابی از تحولات سیاسی دوره ساسانی به ویژه 
انتقال قدرت از حکومت اشــکانی به ساسانی اســت (Lukonin 1972: 291-294). این 
آثار ساســانی در محدوده ای جغرافیایی به نام اردشــیر خوره یا شکوه اردشیر در دوره 
ساســانی بنا شده اند ولی نام این محل در دوره اســلامی به فیروزآباد یا پیروزآباد تغییر 

.(Huff 1983: 296-298) داده شده است
فیروزآباد شهری بزرگ و مشهور اســت که مجموعه ای وسیع از نوآوری های تمدن 
ساسانی در آنجا تحقق یافته است. منطقه ای که بنیان یا گهواره دودمان و تبار ساسانیان 
اســت. فارس شــاخص ترین و بســنده ترین منطقه پادشاهی ساسانیان اســت که باید 
شــکل گیری، دگرگونی و پایداری اجتماعی، فرهنگی و سیاســی بیش از ۴۰۰ سال تمدن 

ساسانی را در آنجا نشان داد. این تمدن در درازای حیات خویش گستره فرهنگ ایران را 
مدیریت کرد و میراثی بزرگ برای نفوذ آیین اسلام به یادگار گذاشت.

منظر باستان شناســی ساســانی فارس همچنین با برداشت از ســنت های آیینی و 
فرهنگی هخامنشــی و اشــکانی، دادوســتد فرهنگی با هنر و معماری روم باستان و 
فراینــد قابل ملاحظه تأثیر آن بر طراحی شــهر، معمــاری و رویکردهای هنر ایران در 
دوره اسلامی را نشان می دهد. این منظر باستان شناختی شکوهمند نمونه های کامل و 
شاخص از شبکه ای کارآمد و کارا در استفاده از زمین و بهره برداری از منابع زیست بوم 
در داد و دهش با محیط زیســت اســت که فنون، نوآوری و سبک معماری ویژه مانند 
برپایی گنبد بر طرح مربع اساسی ترین سهم ساسانیان در مهرازی (معماری) ایران در 

خاورمیانه است.
مجموعــه «میــراث جهانــی منظــر باستان شناســی محور ساســانی فــارس» در 
چهل ودومین گردهمایی مجمع جهانی یونسکو در شهر منامه پایتخت بحرین در تیرماه 

۱۳۹۷ خورشیدی با شماره ثبت ۱۵۶۸ در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

یــادداشـت

مقبره جغتین گیسور؛ نشانه ای  از  اقامتگاهی 
کهن  و  باستانی

 

در فاصله پنج کیلومتری روســتای گیســور واقع در ۷۲ کیلومتری شمال شرق شهر 
گناباد محوطه ای باســتانی گسترده شــده که علاوه بر آب انبار، قلعه و نشانه هایی از 
اقامتگاهــی احتمالی و کهن، یک بنای زیبای آجری و نیمه ویران بر فراز ســکویی قرار 

گرفته که به «مقبره جغتین» معروف است.
درباره  وجه تســمیه بنا نظریه های متعدد و متفاوتی ارائه شــده است؛ برخی آن 
را آرامگاه «جغتای» پســر چنگیز خان مغول پنداشــته اند، برخی آن را به شاهزاده ای 
ایرانی و برخی هم آن را آرامگاهی متعلق به شخصیتی بزرگ و صاحب منصب نسبت 

داده اند  اما هر یک از نظریات بدون ادله مستند و در نتیجه نامعتبر است.
اگر با مراجعه به فرهنگ لغات واژه «جغتای» و «جغتین» را ریشه یابی کنیم، شاید 
به این نتیجه برسیم که «جغتین» یک اسم عام یا اسم فاعل است نه اسم شخص زیرا 
واژه «جُغ» را که کلمه ای ترکی اســت، الوار و تیر معنــی کرده اند و «اتی» را پرتاب و 
اظهارنظر کرده اند که واژه «جُغاتی» به معنی «تیرانداز» است که با حذف و اضافاتی 

در فارسی، جغتای و جغتین شده است.
در صورتی که این اســتدلال را بپذیریم می توانیم فــرض کنیم که آن بنا آرامگاه یا 
بنای یادبودی برای شــخصیت واقعی یا اسطوره ای مانند «آرش کمانگیر» بوده است، 
هرچند برخی گیســور را به «گیو» و وقایع شــاهنامه ارتباط داده و واژه «گیسور» را به 
اســتناد گفته استاد «بهرام فروشــی»، «جایگاه آتش کیانی» معنی کرده اند و از وجود 

آتشکده ای در آن حوالی خبر داده اند.
هرچه باشد، آن بنا سازه معتبر و زیبایی متعلق به عصر ایلخانی و احتمالا دورانی 
اســت که گناباد مرکز قهســتان بوده و «امیرعبداالله مولائی» و پسرش «امیرمحمد» و 
دیگر مولاییان بیش از ۶۰ ســال از آغاز قرن هشــتم ه.ق، از گناباد بر سرتاسر قهستان 
حکــم می راندند، بنابراین بنای زیبا و اشــرافی «جغتین» می توانــد با گنابادِ آن دوران 
تناســب داشــته باشــد. مقبره جغتین از نوع بناهای چهارطاقی گنبدداری به شــیوه 
معماری رازی بوده که بر فراز ســردابه ای تدفینی ســاخته شــده و بــا بنای ایلخانی 
«امام زاده جعفر» قم قابل مقایسه است. فضای داخلی آن مربع با قاعده ۸۰/۶ متر و 

نمای خارجی آن هشت ضلعی است.
در میانه هریک از اضلاع چهارگانه، ایوانچه ای به عرض سه، عمق دو و ارتفاع پنج 
متر ســاخته شده و بر میانه دیوار انتهایی هریک از ایوان ها یک درگاهی به عرض ۱۰/۱ 
متر به درون راه می یابد. بر فراز هر درگاهی پنجره ای به عنوان نورگیر به ارتفاع دو متر 

و هم عرض با درگاه ورودی با طاق هلالی کم خیز ایجاد شده است.
بر پخی چهارگوشــه بنا نیز چهارطاق نما به عمق ۵۰ ســانتی متر تعبیه شده و در 

مجموع نمای خارجی بنا هشت ضلعی شده است.
پوشش ایوان های چهارگانه و طاق نماها با حرکت آرام و خمش دیوارهای طرفین 
به صورت ضربی و جناقی اجرا شده است. در داخل بنا نیز با اجرای فیلگوش ها قاعده 
چهار ضلعی به هشت ضلعی تبدیل و ساقه در قامت منشور هشت ضلعی گنبد آجری 

عرقچین را به دوش کشیده است.
فعــلا کتیبه یا تزئیناتــی در بنا وجود ندارد اما رویه داخلی ســاقه گنبد به گونه ای 

تجهیز شده که بتواند زمینه کمربند تزیینی یا کتیبه باشد.
تناسبات و تقارنی که در بنا اعمال شده، آن را شکیل و متوازن جلوه داده است.

«برنارد اوکین» به دلایلی مقبره جغتین را با بعضی بناهای دوره تیموری مقایســه 
کرده اما با توجه به شــیوه و ســاختار کلی بنا به احتمال زیــاد می توان بنیاد آن را به 

دوران ایلخانی نسبت داد.
مقبره آجری جغتین گیســور در طول زمان آســیب فراوان دیده و پوشش گنبدی و 
فیلگوش هــا فرو ریخته و اگر چه اخیرا اقداماتی برای مرمت و تثبیت بنا صورت گرفته 
اما کافی نبوده و آن بنای زیبا همچنان آســیب پذیر و نیازمند اقدامات ایمنی بیشــتری 
اســت. مقبره جغتین گیسور در ۲۹ آذرماه ۱۳۷۵به شماره ۱۸۰۵ در فهرست آثار ملی 

ثبت شده است.

علیرضا عسکری چاوردی

پژوهشگر باستان شناسی
رجبعلی لباف خانیکی


